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دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود
بخشي از  ترجیع‌بند منتشرنشده‌ »ياقوت سرخ« سرو ده مجید افشاری

ذكر خروج مسلم بن عقيل
منبع: قمقام زخار و صمصام تبار

 آن مظلوم غريبه و بي‌كس حيران و ســرگردان در شهري 
چنين پرآشــوب و خصمي چنان قوي نه آشنايي نه ياري 
و نه دوســتي نه غمخواري نه كسي كه او را به خانه دلالت 
كند و نه یاوري كه پناهش دهد متحير در كوچه‌هاي شهر 
همي گشت و خود نمي‌دانســت به كجا رود تا بر در خانه 
زني طوعه نام بايســتاد و اين طوعه كنيزك‌ام ولد اشعث 
بن قيس بود كه آزاد شــده اســبد حضرمــي او را به زني 
گرفته از اسبد پسري بلال نام بياورده. كه در آن هنگام با 
مردمان كوفه بيرون رفته بود. و طوعه به انتظار پسر بر در 
سراي بود. مسلم بر طوعه ســام داد جرعه آب طلبيد زن 
آب آورده مسلم نوشــيد. و هم آنجا بنشست. زن بازگشته 
مسلم را ديد كه در آنجاســت گفت مگرنه آب خوردي هر 
چه زودتر از اينجا مي‌بايد رفت كه نشستن تو بر ین در من 
خود حلال نكنم و تو را نيز سزاوار نيست. مسلم گفت كجا 
روم كه در اين شهر خانه و عشــيرتي ندارم چه شود با من 
نيكويي نمايي در پناه دهي و اجر از باري‌تعالي بســتاني 
طوعه كيفيت حال پرسيد مسلم نقض عهد كوفيان بگفت 
و نام و نسب آشكار ساخت. آن نيك زن منزلي مهيا كرده 
فرش بگسترد و غذا پيش آورد. مســلم ميل نفرمود. ناگاه 
بلال اندر آمد و اندكي بياراميد سپس مادر را گفت چندين 
آمد و شد بدان خانه چيست؟ و البته اين كار را سببي باشد 
باز بايد گفت هر چند او را دفــع مي‌داد بر الحاح مي‌افزود. 
ناچار با ايمان و پيمان او را از قضيه بياگاهانيد پسر خاموش 

شده بخفت.  
بامدادان بلال پســر طوعه نزد عبدالرحمن بن محمد بن 
اشعث امده از حادثه شــبانه خبر داد. عبيد‌الله مي‌دانست 
قبايل كوفه ناخوش دارند كه مســلم را آســيبي رسد ابن 
اشــعث را با گروهي از قبيله او بفرســتاد و نيز )عمرو( بن 
عبيدالله بن عباس را با هفتاد تن از قيس روانه نمود و ابن 
عباس بن مرداس السلمي است كه يكي از مولفه قلوب بوده 
است چون آن مخاذيل نزديك خانه رسيدند مسلم از آوازه 
سم ســتوران و همهمه رجال تفرس احوال فرموده گفت: 
»اكلما اري من الأجلاب لقتل ابــن عقيل با نفس اخرجي 
الي الموت الذي ليس منه محيص.« چندين اجماع و غوغا 
ريختن خون ابن عقيل است چون از مرگ گريزي نيست 
باري مبادرت به استقبال اولي‌تر حالي شمشير برداشته بر 
آن گروه حمله آورده آنها را از خانــه بيرون كرد، بار ديگر 
هجوم كردند باز بدوانيد به‌روايتي 80نفر از آنها را به دوزخ 
فرستاد محمد بن اشعث از عبيد‌الله بن زياد مدد مي‌طلبيد. 
ابن زياد جمعي ديگر روانه داشته گفت اگر از مسلم كه يك 
تن بيش نيست بدين‌گونه عاجز آيي اگر به حرب ديگري 
فرستيم پيداست كه حال تو بر چه منوال باشد. و اين سخن 

اشاره به قتال با حضرت امام ابوعبدالله الحسين)ع( بود. 

تجسمی

سیما

مقتل

شعر عاشورایی که یکی از دیرینه‌ترین اشکال ادبی در پرداختن به واقعه کربلاست، زیرمجموعه شعر دینی 
و آیینی جا می‌گیرد. رضا اسماعیلی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی، معتقد است: »در یک تعریف ساده 
می‌توان گفت »شعر عاشورایی« شعری است »موضع‌مند«، »مستند«، »معرفت‌محور«، »تبیینی، تحلیلی« 
و »مبتنی بر آموزه‌های اصیل دینی، معارف توحیدی و فرهنگ عاشورایی«؛ آمیزه‌ای از »سوگ« و »حماسه« 
و »عرفان« که به مخاطب خود »بصیرت« می‌دهد و جان و جهانش را با فرهنگ و حقیقت عاشورا پیوند می‌زند. 
در »شعر عاشورایی«، شاعر به کربلا و قیام حسینی به چشم یک »واقعه« حماسی، عبرت‌آموز و بصیرت‌افزا 
که مقدمه قیامت و رستاخیز است نگاه میک‌ند؛ واقعه سترگ و شگفتی که پیش و بیش از گریستن، باید 
بر آن »نگریست«، از آن عبرت گرفت و از درک و دریافت و بازخوانی پیام‌های انسان‌ساز آن بصیرت پیدا 
کرد. نکته دیگر اینکه شعر عاشورایی بیشتر »موضع‌مند« است تا »موضوع‌مند«. به این معنا که ممکن است 
در ظاهر و صورت هیچ نشانه صریح و مستقیمی از عاشورا نداشته باشد، ولی در باطن و سیرت سرشار از 

آموزه‌های عاشورایی باشد. «
در ادامه بخشي از ترجیع‌بند منتشر‌نشده »ياقوت سرخ« سروده  مجید افشاری را برای نخستین بار منتشر 

میک‌نیم. از شاعر ممنونیم که این ترجیع‌بند را در اختیار همشهری گذاشت.

اجراي زنده نقاشی عاشورایی 
نقاشی عاشورایی »کآرام جان می‌رود« همزمان با فرارسیدن دهه 
اول‌ماه محرم، برای دومین ســال در فرهنگسرای رسانه کشیده 
می‌شود. این نقاشی پرده‌ای از واقعه عاشوراست که در ابعاد دو در 
کی متر کشیده خواهد شد. محمدرضا محمدحسین، از هنرمندان 
نقاشی قهوه‌خانه‌ای، این تابلوی عاشورایی را از آغاز‌ماه محرم تا روز 
اربعین حسینی در فضای باز فرهنگسرای رسانه به‌صورت زنده در 
برابر چشمان عزاداران حسینی ترسیم میک‌ند.  این اثر پس از پایان 
به‌صورت کی محصول هنری به مزایده گذاشته می‌شود و عوائد 
حاصل از فروش آن، برای صرف در امور خیریه و مدرسه‌سازی در 
منطقه محروم خرج می‌شود. محمدحســین از شاگردان استاد 
عباس بلوکی‌فر است. او تاکنون بیش از ۲۵ پرده عاشورایی برای 
اماکن مذهبی نظیر تکیه پایین تجریش، تکیه بالا تجریش، نخل 
کاشانک و حسینیه ائمه اطهار)ع( کشیده و در طراحی و تکمیل 
پرده‌های عاشورایی فراوانی نیز حضور داشته است. این هنرمند 
عرصه تجسمی تاکنون بیش از ۱۰ نمایشــگاه در تهران برگزار 
کرده است. علاقه‌مندان برای بازدید از اين برنامه می‌توانند از اول 
تا دهم‌ماه محرم از ســاعت ۱۷ تا ۲۰ به فضای باز پارک پایداری 
)مجاور فرهنگسرای رســانه( واقع در خیابان پاسداران، خیابان 

شهید گل‌‌نبی، خیابان ناطق‌نوری، میدان قبا، مراجعه کنند.

هفت آوا؛ ویژه محرم
برنامه»هفت آوا « که به نوعی ضمیمه‌ مذهبی و آیینی برنامه »هفت 
ترانه« محسوب می شود، در ایام محرم روی آنتن شبکه نسیم می رود.  
در راستای طرح تحول سیما و پیرو طراحی صورت گرفته برای بازآرایی 
تولیدات شبکه‌های سیما و انتقال برنامه‌های پرمخاطب شبکه شما 
به شبکه‌های پرمخاطب، برنامه هفت ترانه به‌عنوان کیی از تولیدات 
شاخص و برندهای پرمخاطب این شبکه، به شبکه نسیم منتقل شده 
است. برنامه هفت ترانه با حفظ ساختار قبلی و با روکیرد همیشگی خود 
در زمینه تمرکز بر گویش‌ها و لهجه‌های بومی از شبکه نسیم روی آنتن 
می‌رود. کلیپ‌سازی و تولید محتوای حرفه‌ای برای انعکاس فعالیت‌های 
موسیقایی همه اقوام و گویش‌ها همواره در دستور کار تیم تولید این 
برنامه بوده است و همچنان نیز بر همین محور تولیدات مرتبط در قاب 
برنامه هفت‌ترانه روانه آنتن می‌شود. برنامه هفت‌ترانه با همان تیم تولید 
سابق از ششم مرداد‌ماه در شبکه نسیم با مخاطبان خود همراه می‌شود. 
این برنامه همزمان با آغاز ایام محرم در قالب برنامه هفت آوا روانه آنتن 
می‌شود که این برنامه به نوعی ضمیمه مذهبی و آیینی برنامه هفت 
ترانه محسوب می‌شود. اجرای برنامه را همچنان سامان ارس‌خان و 
علی یگانه برعهده خواهند داشت و در ایام محرم سیدحسین متولیان 
به‌عنوان شاعر و کارشناس، در میزبانی این برنامه، مجریان را همراهی 
خواهد کرد تا مروری بر آثار موسیقایی مرتبط با عاشورا داشته باشیم. 

آن دم که خاکبوس درت می‌شود سروش 
از آسمان حسین حسینم رسد به گوش 
از حلق هیچک‌س نشنیدم به جز حسین 

در حلقه  ارادت رندان باده‌نوش 
سردی کنند هر چه حریفان، به نفع ماست 

می‌آورند خون رگ تاک را به جوش 
جاءالحقی شنو، زهق الباطلی بگو 

تا آمده خیال رخ دوست، رفته هوش 
عمری گدای عشق توأم شاه بیک‌فن 
حسن مرا عیان کن و عیب مرا بپوش 
تفکی‌کشان عارف و عامی نمیک‌نم 

برخیزد از وجود همه بی‌امان خروش 
دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود 

دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود

 بی‌دوست حال و روز بشر گریه‌آور است 
حالش خراب و روز سیاهش مقدر است 
کوهی که قد کشیده و از کربلای عشق

خاکی به سر نکرده، بسی خاک بر سر است 
خورشید در هوای تو کی ذرّه بیش نیست 

هر ذرّه در هوای تو خورشیدپرور است 
خیل ملک به عرشه  کشتی نشانده‌ای 
کشتی عرش را خم ابروت لنگر است 
پشت در بهشت تو، درمانده‌ای نماند 
زیرابهشت‌زاده  زهراست، بی‌در است 

بسیار گفته‌ایم ولی باز، گفتنش 
در کام عاشقان تو قند مکرر است 

دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود 
دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود

هرکس فریب دشمن خونخوار خورده است 
از هر دری که رفته به دیوار خورده است 

یاقوت سرخ ساخته، پیشانی حسین 
هر سنگ را که از کف آزار خورده است 

انکار درک عطر حقیقت نمیک‌ند 
قفلی اگر به طبله  عطار خورده است 

شیرینی‌اش به کام طلب کم نمی‌شود 
سیبی که زخم پنجه و منقار خورده است 

ما طالب حسین و پی عطر دلبریم 
کی راهمان به حجره  بازار خورده است 

پیوسته بی‌محاسبه  سود می‌زنیم 
این حرف را که مُهر خریدار خورده است 

دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود 
دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود

با روی دوست لایق دیدار می‌شود 
آیینه‌ای که دشمن زنگار می‌شود 
گاهی برای عقل ضعیف مقلدان 

تفسیر، فتنه‌ای ست که افسار می‌شود 
فرزانه‌ای که سیر افق کرده، بی‌حسین 

طفلِ غریب کوچه و بازار می‌شود 
بحرالعلوم، شربت نذری هیئت است

رویش حباب، مخزن‌الاسرار می‌شود 

کاری به عاقبت که ندارند شیعیان 
فضلت، امید عاقبت کار می‌شود
گفتار ما تجلی زیبایی دل است
زیباترین تجلی گفتار می‌شود

دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود 
دل بی‌حسین هرچه شود دل نمی‌شود

حیرت کشید شعله، گل کربلا شکفت 
در خیمه‌های سوخته، بوی عزا شکفت 

عباس آرمید و حسینش خمیده شد 
هر جا چکید خون برادر، عصا شکفت 

در حق تشنگان و به نفرین کوفیان 
از موج نهر علقمه دست دعا شکفت 

تا روضه‌خوان به قصه  تیروگلو رسید 
بغضی فشرده‌تر شد و فریاد‌ها شکفت 
سرها فدای مرقد شش گوشه حسین 

از شش جهت به‌سوی حرم ردّ پا شکفت 
بنیاد جاهلانه  اهل جفا شکست 
فریاد عاشقانه  اهل وفا شکفت 

دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود 
دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود

آقا به سنگ مرتبه  ‌ماه می‌دهی 
نا اهل را به صحن حرم راه می‌دهی 

آهی که در بساط ندارد گدای تو 

شاهک‌رم به سینه  من آه می‌دهی 
طولانی است خواهش برگشته از گناه

با کی نگاه پاسخ کوتاه می‌دهی 
تا از کتابخانه  ذهنش رها شود

جامی به‌دست آدم آگاه می‌دهی 
از فیض عام، با همه  بی‌لیاقتی

ما را به لطف، سیر الی‌الله می‌دهی 
دلخواه خلق مست، همین صحبت است و بس 

هر جا مجال صحبت دلخواه می‌دهی 
دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود 

دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود

از کافه‌های فلسفه‌بافی رها شدم 
تا آشنای میکده  کربلا شدم 

ماه محرم آمد و در فصل بی‌خودی 
با اشتیاق وصل تو از خود جدا شدم 

در پیشگاه عشق، جهان هیچ کاره است 
دادم بها بهک‌ار جهان بی‌بها شدم 

مولا اگر دلم شده فوّاره  عسل 
در گرده  گلی ته باغ تو جا شدم 

حاجت به جز عنایت آل عبا مباد 
خوش باد روزگار که حاجت روا شدم 
پای برهنه، دست تهی، مست اربعین 

با زائران صحن حرم همصدا شدم 
دیوانه  جمال تو عاقل نمی‌شود

 دل بی‌حسین هر چه شود دل نمی‌شود
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